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خلاصه شرح ابیات مثنوي و دیوان شمس، موضوع برنامه 977 گنج حضور، بخش پنجم 

غفلت و کفرست مایه جادوُي 
مشَعلَه دین  است جانِ موسوي 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2363) 
-مشَعلَه: مشَعل  

سرمایه اصلی و اولیه جادوگري، غفلت از خدا و کفر است، یعنی هر لحظه با آوردن ذهن به مرکز روي مرکز عدم 
و زندگی را بپوشانی و به جاي خِرد زندگی، برحسب همانیدگی ها فکر و عمل کنی. درحالی که فضاگشایی و زنده  

شدن به  زندگی، مشعلِ دین است.
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من به جادویان چه مانمَ اي وقیح؟ 
کز دمَم پُررشَک می گردد مسیح 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2364) 

اي بی حیا، من چه شباهتی به جادوگران دارم؟ درحالی که به خاطرِ نفََسِ گرم و زنده کننده ام حتّی حضرت مسیح 
نیز به حالِ من غبطه می خورد . 
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نکته 1: ما باید از خود سؤال کنیم با وجودي  که مولانا سال ها مامور بیدار کردنِ انسان ها بوده است، چرا این قدر 
بی مشتري ست؟ براي این که او می خواهد زمین ذهنِ انسان ها را شخم بزند و کسی حاضر نیست من ذهنی  و 

«می دانمِ» خود را که برحسب پندار کمالش است، شخم بزند. 

نکته 2: ما باید زیر بار برویم که به عنوان من ذهنی یا هشیاري جسمی که همیشه توام با درد، تنگ نظري، 
مقایسه، حسادت و دیدن عیب ِ دیگران است، با هر فکر و عملی که انجام می دهیم در حالِ خرابکاري و ویران 

کردنیم و فقط عشق است که آبادان می کند و نظم می بخشد. 
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من به جادویان چه مانم اي جُنُب؟ 
که ز جانم نور می گیرد کتُُب 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2365) 

-جُنُب: کسی که آلوده به نجاست باشد 

اي ناپاك که آلوده به نجاستِ همانیدگی ها هستی و نیرويِ زندگی این لحظه را به درد، مانع و مسئله تبدیل 
می کنی، من چه شباهتی به جادوگران دارم؟ درحالی که همه کتاب ها از جانِ من نور می گیرند.  
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چون تو با پَرِّ هوا برمی پَري 
لاجَرمَ بر من گُمانْ آن می بَري 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2366) 

-لاجَرمَ: به ناچار 

[در داستانْ موسی به فرعون و در ما هشیاري حضور به من ذهنی می گوید:] از آن جایی که تو با بال و پَرِ 
خواسته هاي نفَسانی پرواز می کنی و با همانیدگی هاي مرکزت زندگی می نمایی، ناگزیر نسبت به من که مرکزم 

عدم است و خرد کل مرا اداره می کند چنین گُمان بدي داري و مرا جادوگر می پنداري. 
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هرکه را افعالِ دام و ددَ بوُدَ 
بر کریمانَش گُمانِ بَد بوُدَ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2367) 

هر  کس که کارها و رفتار هایش مانند اعمالِ چهارپایان و حیوانات وحشی باشد، هشیاري جسمی داشته و 
فکرش در حد حیوان باشد، در  این  صورت نسبت  به انسان هایی که به زندگی زنده شده و یا روي خود کار 

می کنند، گمان بد می بَردَ. 

نکته: ما به  عنوان من ذهنی هشیاري جسمی را اصل می دانیم، عقل خود را در آبادانی و نظم جهان کامل دانسته، 
نیازي به هشیاري حضور، اصلاح و تغییر خود نمی بینیم، اعتقادي هم به تسلیم و فضا گشایی، بهره گیري از دانش 

بزرگان و کمک آن ها نداریم؛ در حالی که باید این موارد را در خود بازبینی کرده و خرد زندگی را به مرکزمان 
بیاوریم.
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چون تو جُزوِ عالمَی هر چون بوُي 
کُلّ را بر وصفِ خود بینی غوَي 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2368) 
-بوُي: باشی 

-غوَي: گمراه 

چون تو اي گمراه، به عنوان هشیاري هر لحظه یک چیزي را به مرکزت می آوري، جذب آن شده و از جنس این 
جهان می شوي، بنابراین از جنس هر چیزي که باشی، جهان کل را که نماد خداوند است نیز بر حسب آن می بینی 

و نمی توانی ذات خداوند را در هرچیزي ببینی.  

نکته: این بد دیدن ما به خاطر مرکز همانیده و تغییر فکرها است. هر لحظه فکرهاي ما بر حسب همانیدگی ها 
تغییر می کند و ما بد می بینیم.
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گر تو برگردي و برگردد سَرتَ 
خانه را گَردنده بیند مَنظرت 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2369) 

براي مثال ، اگر تو به دوُرِ خود بچرخی، سَرت به دوَرَان می افتد و آنگاه خیال می کنی که خانه به دوُرِ سرت 
می چرخد. در حالی که خانه سرِ جاي خود ایستاده است و این تویی که خانه را چرخان می بینی. 

[اگر به  ذهن خود نگاه کنیم می بینیم که فکرها هر لحظه عوض می شوند، ما می توانیم  به عنوان حضور ناظر و 
امتداد خداوند ثابت و ساکن باشیم و فقط به چرخش فکرها نگاه کنیم.] 
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ور تو در کشتی روَي بَر یمَ روان 
ساحلِ یمَْ را همی بینی دوان 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2370) 

-یمَ: دریا 

مثال دیگر، اگر سوارِ کشتی شوي و بر دریا سفر کنی، ساحلِ دریا را متحرك و گردان می بینی؛ در حالی که تو در 
حالِ حرکتی، نه ساحلِ دریا که ثابت است.   
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نکته 1: آیا بالاخره ما می خواهیم قبول کنیم که هر فکر و عملی که با من ذهنی انجام دهیم منجربه درد و 
خرابکاري می شود، یا نه می خواهیم همچنان به بودن در ذهن ادامه دهیم و فقط کمی آن را اصلاح نماییم؟ 

دراین صورت باید بدانیم که تبدیل هشیاري جسمی به هشیاري حضور باید در ما صورت بپذیرد و تا آن زمان 
باید متعهدانه روي خود کار کرده و ذهن همانیده خود را به کلی شخم بزنیم و آن را ویران کنیم، چرا که من ذهنی 

اصلاح ناپذیر است و باید به طورکلی از میان برود. 

نکته 2: ما نمی توانیم با عیب جویی، عیب گویی، انتقاد، آبروریزي، خشم، ترساندن و کتک زدن کسی را تغییر 
دهیم و اصلاح نماییم، بلکه تنها زمانی که فضا را باز کنیم و از جنس زندگی شویم، با ارتعاش به عشق می توانیم 

نظم، برکت و آبادانی را در جهان ایجاد نماییم. 
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گر تو باشی تنگ دل از ملَحَْمه 
تنگ بینی جوِّ دنیا را همه 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2371) 

-ملَحَْمه: جنگِ خانمان برانداز، حادثه ناگوار 

مثال دیگر، اگر تو براثرِ حادثه اي ناگوار ملول و دل تنگ شده باشی، همه دنیا را تنگ می بینی. در حالی که دنیا تنگ 
و تاریک نیست، بلکه تو از هر جنسی که باشی، با مرکز عدم یا مرکز همانیده، دنیا را نیز همان طور می بینی. 

نکته: هیچ گاه نباید مرکز انسان جسم باشد، ما باید قبل از مرگ جسمی براي منظور آمدن به این جهان و زنده 
شدن به خدا، همه همانیدگی ها و دردها را شناسایی کرده و بیندازیم، تمام رنجش هاي خود را ببخشیم، در 

انداختن  آن ها تردید نکنیم و هر لحظه مرکز خود را عدم نگه داریم.
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ور تو خوش باشی به کامِ دوستان 
این جهان بنمایدت چون گلُسْتِان 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2372) 

و اگر تو در کنار دوستان شاد باشی، همین دنیا را که به نظر تنگ و تاریک می آید به صورت گلستان خواهی دید. 
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اي بسا کس رفته تا شام و عراق 
او ندیده هیچ جز کفر و نفاق 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2373) 

مثال دیگر، بسیارند کسانی که براي سیر و سفر تا شام و عراق رفته اند، امّا فقط در ذهنشان بوده و چیزي جز 
کفر و دو رویی، اتفاقات و وضعیت هایی که ذهن نشان می دهد ندیده اند. 

نکته: ما همیشه در ذهن زندگی می کنیم و هر لحظه از فکري به فکر دیگر می رویم، به عنوان مثال با این که در 
کلاس درس نشسته ایم چیزي یاد نمی گیریم، چون فقط با افکار خود مشغول هستیم. همچنین در سفرها نیز 

فقط در مقایسه هستیم، هیچ جا براي ما تازگی ندارد، بلکه مثل جاهاي دیگر است. درحالی که اگر به حضور زنده 
شویم، می توانیم زندگی را لحظه به لحظه تجربه کرده و در هر چیزي و هر  کسی تازگی زندگی را حس کنیم. 



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم لیلا پیغام  عشق - قسمت 1407

وي بسا کس رفته تا هند و هَریٰ 

او ندیده جز مگر بیع و شِریٰ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2374) 

-هَریٰ: هرات 

-بیع و شریٰ: خرید و فروش 

و اي بسا افرادي تا سرزمینِ هند و هرات رفته اند و جز خرید و فروش چیزي ندیده اند. چون همه فکر و هدفشان 
داد و ستد، سود بیشتر و تجارت بوده و در نتیجه از جاذبه  هاي سفر، دیدن مناظر، را ه ها و آدم ها غافل مانده اند. 

به عبارتی آن ها در ذهنشان مشغول بوده و از تماشاي برکات این لحظه محروم مانده اند. 
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وي بسا کس رفته ترکستان و چین 
او ندیده هیچ جز مکر و کمین 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2375) 

و چه بسا اشخاصی که به ترکستان و چین سفر کرده اند، امّا در آن جا مدام در فکر این بوده اند که نکند گرفتار 
حیله و دام رهزنان شوند. 
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چون ندارد مُدرَکی جز رنگ و بو 
جمله اقلیم ها را گو بجو 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2376) 

-.مُدرَك: ادراك شده، در این جا به معنی مطلوب و مراد است 

چون آن ها هیچ درکی غیر از فکرها و هیجانات خود ندارند و هر لحظه اسیر فکرها و دردهاي ذهنی هستند، به 
آنان بگو که اگر سراسرِ جهان را نیز بگردند چیز جدیدي جز آن چه ذهنشان نشان می دهد نمی بینند و یاد 

نمی گیرند. 
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گاو در بغداد آید ناگهان 
بگذرد او زین سَران تا آن سران 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2377) 

براي مثال، ناگهان گاوي واردِ شهرِ بغداد می شود و از این سرِ شهر به آن سرِ شهر می رود. 

 [تمثیل انسانی است که پس  از ورود به این جهان و درست کردن من ذهنی از یک فکر همانیده به فکر همانیده 
دیگر می رود و به  دنبال نیازهاي روان شناختی مانند گرفتن تأیید و توجه، پز دادن، برتر درآمدن، مقایسه و زیاد 

کردن چیزهاست.] 
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از همه عیش و خوشی ها و مزه 
او نبیند جز که قشِرِ خربزه 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2378) 

او از مغز، عمق و مزه واقعی زندگی که از مرکز عدم و فضاي گشوده شده می آید، خبري ندارد و فقط به پوست 
خربزه، یعنی همانیدگی ها و به آن چه که ذهن معتبر و با ارزش می داند مشغول است. 
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که بوُدَ افتاده بر رَه، یا حشَیش 
لایق سَیران گاوي یا خَریش 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2379) 

-حشَیش: گیاه خشک، علف 
-.سَیران: سیر و گردش، در این جا به معنی التذاذ و خوش آمدن است 

و او فقط به  دنبال الگوهاي همانیده، فکرهاي خشک و پوسید ه است و از آن ها خوشی و لذت می گیرد. چنین 
کام جویی از همانیدگی ها و سِیر و گردش در ذهن فقط لایق گاو و خر است. 
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نکته: آیا ما همیشه دنبال پوست خربزه یعنی همانیدگی ها و چیزهاي ذهنی هستیم؟ 

آیا همیشه در فضاي مجازي ذهن، با زمان مجازي و حال مجازي کار می کنیم؟ یعنی با کم  و زیاد شدن پول و 
سایر همانیدگی ها غمگین و خوشحال می شویم و شب ها خوابمان نمی برد؟ 

اگر چنین است باید بدانیم ما به پوست خربزه چسبیده  و مغز و زندگی را رها کرده ایم، مگر نه  این است که ما به 
این جهان آمده ایم تا به خدا زنده شویم؟! 
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خشک بر میخِ طبیعت چون قَدید 
بسته اسباب، جانش لایَزید 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2380) 

-قَدید: گوشت خشکیده نمک سود 
-لایَزید: افزون نمی شود 

جان و تنِ من هاي ذهنی مانندِ گوشت خشک و بی رمقی است که به چارمیخِ این جهان و چیزهایی که ذهن 
نشان می دهد، کشیده  شده است. آن ها اسیرِ سبب سازي هاي ذهنشان هستند، براساس سبب ها و ابزارهاي 

ذهنی کار می کنند و هیچ گاه دست به فضا گشایی نمی زنند، بنابراین بر جان و هشیاري حضورشان افزوده 
نمی شود. 
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وآن فضايِ خَرقِْ اسباب و علل 
هست ارضُ الله، اي صدرِ اجََل 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2381) 

-خَرقْ: پاره کردن 
-صدرِ اجََل: وزیر اعظم، بزرگ ترین وزیر 

اي انسان خردمند، آن فضایی که سبب سازي، فکرها و حرکات ذهن را پاره می کند، زمین خدا یا فضاي  
گشوده شده است که با مهم ندانستن چیزهایی که ذهن نشان می دهد، فکر نکردن بر حسب آن ها، ناظر ذهن 

بودن و فضا گشایی به دست می آید.  
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-«. …وَ أرَضُْ اللَّهِ وَاسِعَۀٌ…» 

«… و زمین خدا پهناور است… .» 

(قرآن کریم، سوره زمر (39)، آیه 10) 
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هر زمان مُبْدلَ شود چون نقشِ جان 
نو به نو بیند جهانی در عِیان 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2382) 

اگر انسان فضا را باز کرده و مرکزش را عدم نگه دارد، فضاي لایتناهیِ درونش مانند نقش ِ جان که بی نقش 
است، هر لحظه تغییر کرده و گسترده تر و زیباتر می شود، بنابراین او می تواند انعکاس فضاي درونش را 

به صورت جهانِ جدید و تازه اي ببیند و آن  را عیناً تجربه کند. 
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گر بوُدَ فردوس و انَهارِ بهشت 
چون فسرده یک صفت شد، گشت زشت 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 2383) 

-انَهار: جمعِ نهر به معنی جوي آب 

مولانا مثال می زند که اگر انسان مانند بهشت و جویباران بهشتی هم باشد ولی تنها با یک چیز همانیده شده و 
هشیاري اش با آن چیز منجمد و بسته شود، در این صورت زشت و ملال آور خواهد شد. 

[به  بیانی دیگر اگر زندگی ما مثل بهشت باشد، ولی با چیزهاي مختلف همانیده باشیم، بالاخره زندگی مان خراب 
شده و دچار درد خواهیم شد.]   
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یوَمِْ دین که زُلْزِلَت زِلْزا لَ ها 
این زمین باشد گوُاهِ حال ها 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 3276) 

در روزِ قیامت یعنی این لحظه ابدي که زمین ذهن و همانیدگی ها سخت به لرزه درمی آید، با ایجادِ درد احوالِ 
بندگان را گواهی می دهد که سخت همانیده هستند و باید با فضاگشایی و تسلیم، زندگی به تله افتاده در 

همانیدگی ها را آزاد کنند، روي پاي زندگی بایستند و به بی نهایت خدا زنده شوند.  
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-«.إذَِا زُلْزِلَتِ الأْرَضُْ زِلْزَالهََا» 

«آن گاه که زمین لرزانده شود به سخت ترین لرزه هایش.» 

(قرآن کریم، سوره زلزال (99)، آیه 1) 
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کو تحَُدثِّ جهَْرَةً اخَْبارهَا 
در سخن آید زمین و خارها 

-(مولوي، مثنوي، دفتر اول، بیت 3277) 

زیرا در آن هنگام که فضاي درون باز می شود و قیامت انسان به  وقوع می پیوندد، زمینِ ذهن، همانیدگی ها و  خارِ 
دردها آشکارا خبرهاي خود را بازگو می کنند و به سخن درمی آیند، یعنی به ما قدرت شناسایی و نحوه انداختن 

همانیدگی ها را می دهند. 



 Parvizshahbazi.com گنج حضور

خانم لیلا پیغام  عشق - قسمت 1407

-«.إذَِا زُلْزِلَتِ الأْرَضُْ زِلْزَالهََا» 

«آن گاه که زمین لرزانده شود به سخت ترین لرزه هایش.» [زمین نماد ذهن است.] 

-«.وَأخَْرجََتِ الأْرَضُْ أَثقَْالهََا» 

«و زمین بارهاى سنگینش را بیرون ریزد.» 

-«.وَقَالَ الإْنِسَْانُ مَا لهََا» 

«و آدمى بگوید که زمین را چه رسیده است؟» 
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-«.یوَمَْئِذٍ تحَُدثُِّ أخَْبَارهََا» 

«در این روز زمین خبرهاى خویش را حکایت مى کند.» 

-«.بأِنََّ ربَکََّ أوَحْىَٰ لهََا» 

«از آنچه پروردگارت به او وحى کرده است.» 

-«.یوَمَْئِذٍ یصَْدرُُ النَّاسُ أشَتَْاتًا لِیُروَْا أَعْمَالهَمُْ» 

«در آن روز مردم پراکنده از قبرها بیرون مى آیند تا اعمالشان را به آن ها بنمایانند.»
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-«.فَمَنْ یَعْمَلْ مثِقَْالَ ذرََّةٍ خَیْرًا یَرَهُ» 

«پس هر کس به وزن ذرّه اى نیکى کرده باشد آن را مى بیند.» 

-«.وَ مَنْ یَعْمَلْ مثِقَْالَ ذرََّةٍ شَرًّا یَرَهُ» 

«و هر کس به وزن ذرّه اى بدى کرده باشد آن را مى بیند.» 

(قرآن کریم، سوره زلزال (99)، آیه 8-1) 
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با تشکر: 

کارگروه خلاصه سازي متن برنامه ها 
گوینده: لیلا 

منابع: برنامه 977 گنج حضور (استاد پرویز شهبازي) 

کتاب هاي تفسیر مثنوي (استاد کریم زمانی) 
با تشکر: کارگروه خلاصه نویسی متن برنامه هاي گنج حضور 

پایان 
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خانم شکوه 
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خانم شکوهپیغام  عشق - قسمت 1407



با سلام 

هفتۀ گذشته که صحبت از کور شدن و رو ترش کردن بود، با خودم فکر می کردم که چرا مولانا از ما می خواهد 
کور باشیم و اخم کنیم؟ یادم آمد که مادر بزرگم هم همیشه می گفت به شهر کورها که رسیدي دستت را بگذار 

روي چشم هایت.  

رو تُرُش کن که همه روتُرشُانند اینجا 
کور شو، تا نخوري از کفِ هر کور عصا 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 169)
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با خودم فکر می کردم تا به حال که داشتیم یاد می گرفتیم بینا شویم، چراغ خود را بیفروزیم، اگر سرکه سرکگی 
افزون کرد، ما شکرش را زیاد کنیم؛ توي این فکر ها بودم و در محوطۀ دانشگاه راه می رفتم که فردي در حالی که 

با دوستش صحبت می کرد و عقب عقب می آمد، نزدیک بود به من برخورد کند.  

البته که من انتظار نداشتم آن شخص پشت سرش را ببیند، پس بی هیچ بگو مگو و مکثی مسیر خود را تغییر 
دادم تا با او برخورد نکنم. متوجه شدم که با این کار، من چشمم را بر کوري آن شخص بستم، درحالی که خودم 

داشتم می دیدم. متوجه شدم که کوري که مولانا از آن صحبت می کند، بیشتر از نوع نادیده گرفتن است تا 
ندیدن. یعنی وقتی می بینی اطرافیان آن چه تو می بینی را نمی بینند، ندیدن آن ها را نادیده بگیر و از کنارشان 

بگذر، در مقابلشان قرار نگیر وگرنه زیر دست و پایشان لِه می شوي!
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در برنامۀ 982 گنج حضور نیز توضیح داده شد که کوري که مولانا از آن سخن می گوید از نوع کوري عشق 
است: 

کوري عشق ست این کوريِّ من 
حُبِّ یُعْمی وَ یصُمِّ است اي حسََن 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 2362) 

عشق کور و کر است. عاشق عیب هاي معشوق را نمی بیند، اگر هم ببیند چشمش را می بندد و عیب پوشی 
می کند. اگر عیب هاي معشوق را به او بگویند گوش هایش گویی نمی شنوند. 
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کورم از غیر خدا، بینا بدو 
مقتضايِ عشق این باشد بگو 

-(مولوي، مثنوي، دفتر سوم، بیت 2363) 
-مقتضا: لازمه، اقتضاشده 

عاشق زندگی که باشی به جز زیبایی نمی بینی و اگر هم ببینی توجهت را بر روي زیبایی ها می گذاري و عادت 
خود را که تمرکز بر روي عیب ها و زشتی ها بود برمی گردانی و کم کم عادت می کنی به نیک دیدن و منعکس 

کردن نیکی. تو محکوم نیستی در عادت بمانی. همۀ رفتارهاي من ذهنی که مخرب هستند، نوعی عادت هستند، 
خشم، حسادت، ترس، اي امان از ترس. هربار خشمگین می شویم مغز همان را تجربه می کند که مست از 

شراب تجربه می کند. به قول مولانا شهوت مثل خمر و بنگ است، نوعی اعتیاد است که می توان آن را ترك کرد.
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دان  که هر شهوت چو خَمْر است و چو بَنگ 
پردة هوش است و، عاقل زوست دنَگ 

-(مولوي، مثنوي، دفتر چهارم، بیت 3612) 
-دنَگ: احمق، بی هوش 

تركِ شهوت ها و لذت ها سخَاست 
هرکه در شهوت فرو شُد، بَرنخاست 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 1272) 

رها کردن و ادامه ندادن و خارج شدن از چرخۀ عادت نیاز به آگاهی و حضور دارد، تا با حضور ناظر توجه خود را 
بر خوي خوب متمرکز نکنی، تا عاشق نشوي، این اتفاق به طور کامل نمی افتد. تنها با وصل شدن به زندگی با 

تداوم حضور ناظر این تغییر صورت می گیرد. یعنی وقتی امتداد او شدي، او خود عادت خود را می گرداند به وقت.
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عادتِ خود را بگردانم به وقت 
این غبار از پیش، بنشانم به وقت 

-(مولوي، مثنوي، دفتر دوم، بیت 1627) 

-سقَیم: بیمار 

جالب است  که وقتی بالاخره این اتفاق می افتد و عادت عوض می شود، وقتی در شرایط مشابه دیگر نمی رنجی، 
دیگر شکایت نمی کنی، دیگر واکنش نشان نمی دهی؛ ابتدا غم و ناراحتی را تجربه می کنی، چون گویی آن چه به 
آن عادت داشتی می میرد و تو برایش سوگواري می کنی. این چنین است که در این راه بارها و بارها می میري و 

دوباره زاده می شوي، تا آن چه پیش از تولد تو آغاز شده بود را به پایان برسانی، محصولی کامل و پر بها که داغ 
عشق بر آن خورده است، دل عاشقی که هرگز نمی میرد. 
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بمیرید، بمیرید، در این عشق بمیرید 
در این عشق چو مُردید، همه روح پذیرید 

بمیرید، بمیرید و زین مرگ مترسید 
کزین خاك برآیید، سماوات بگیرید 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 636) 

 پس کور شدن یعنی تمرکز نکردن بر بدي ها و ناهنجار ها و در عوض متمرکز شدن بر نیکی ها و هنجارها. و رو 
ترش کردن یعنی پنهان کردن شادي بی سبب  در حضور کسانی که زندگی را تیره و تار می بینند. که البته فکر 
می کنم وقتی کسی به آن درجه رسیده باشد، این شادي و این نور قابل پنهان کردن نباشد. البته بنده هنوز به 

آن جا نرسیده ام و از این روست که باید به توصیۀ مولانا آن اندك نور را پنهان کنم تا خاموش نشود و آن گاه که 
دیگر از همۀ تعلقات فارغ شوم و به شادي بی سبب برسم، دیگر بخواهم هم نمی توانم آن  را پنهان کنم و 

آن وقت دیگر به قول مولانا هرچه بادا باد.
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تا که هشیاري و باخویش، مُدارا می کُن 
چونکه سرمست شدي، هر چه که بادا، بادا 

-(مولوي، دیوان شمس، غزل 169) 

با مهر  
شکوه 
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با سپاس از بینندگان گنج حضور بابت ارسال پیغام هاي معنوي خود 
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پیغام  عشق  -  پایان قسمت هزار و چهارصد و هفتم




